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:چكيده

از.ز بوده استديدگاه ماركس نسبت به دولت ها همواره بحثي مناقشه انگي  او درباره دولت هاي موجـود

را2منظر جامعه شناسي سياسي و ديگر اينكه آنها  نظر مطرح دارد يكي اينكه آنها را وابسته به طبقات مي داند

. داراي نوعي استقلال نسبي از طبقات مي داند

بـه طبقـات مـورد در اين مقاله سعي شده است صرفاٌ ديدگاه نخست ماركس يعني وابسته بودن دولـت

و  و چرا آن را وابسته به طبقات مـي دانـد؟ و اينكه ماركس ريشه دولت را در كجا مي داند بررسي قرار گيرد

براي روشـن شـدن. اساس اين دو نظريه او چيست، زيرا استقلال نسبي دولت به طبقات نيز امري موقتي است 

و ليبرال دم  وكراسي به عنوان شكل موجود دولت در زمان او بحث تحليل هاي ماركس از جامعه سرمايه داري

آن(را  .در اين مقاله آورده ايم) را هم وابسته به طبقات مي داند كه او

:گان كليديواژ
 تقسيم كار- ليبرال دموكراسي- سرمايه داري- وابسته بودن به طبقات- دولت

    Email: dr_emami27@yahoo.com 07116287311: فاكس:مسئول مقاله*

:از اين نويسنده تاكنون مقاله زير در همين مجله منتشر شده است
.1388، سال1، شماره» فرجام دولت در انديشه ماركس«
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 مقدمه
به طبقات است مي گويد دولت وابسته به نظر بسيار سـاده اينكه ماركس و ابزار آنها اگرچه

كه مورد توجه جدي قرار گرفته است البته ايـن.مي رسد اما نظريه اي قوي نزد اهل نظر است

ماركس در جاي جاي آثارش سـخنان پراكنـده دربـاره دولـت. تنها نظر او درباره دولت نيست 

و حتي برخي بر  كه بيرون كشيدن آنها كاري سخت است ايـن نظرنـد كـه او داراي گفته است

كه بعـدها پيـروانش"وابسته بودن"اما. نظريه اي در باب دولت نيست   مطرح ترين نظر اوست

د و تعديل هاي فراوان در آن هاي خـود او نـه پيـروانش ند در اين نوشتار صرفاٌ ديدگاهارجرح

ا .ستبررسي شده

نه آينده دو نظـر عمـده) سـرمايه داري پس از برافتادن(ماركس درباره دولت هاي موجود

كه اصلي ترين نظر او يعني وابسته بودن به طبقات در اين مقاله آمده اسـت  نـه اسـتقلال( دارد

به عنـوان ابـزاري بـرايو نشان داده) نسبي دولت  كه از نظر او طبقه حاكم همواره از دولت ايم

و چون نظرات ماركس بيشتر درباره  دوران مدرن مي باشـد حفظ وضع موجود استفاده مي كند

و دولت موجود در آن را در اين نوشتار آورده ايم سرمايهخصوصديدگاه او در  .داري

 ريشه دولت در انديشه ماركس: مبحث اول
و19در سده به نمودهاي اساسي مثل اقتصادي  مرسوم بود كه دولت را امري فرعي نسبت

و ماركس نيز از اين قاعده مي دانستند به يك ابزار تقليل داداجتماعي و دولت را . مستثني نبود

كه در گذشته هاي دور نبوده است اساساً ماركس معتقد بود كه دولت امري ساختگي است

بي شك در آينده نيز نخواهد بـود   او دربـاره ريـشه دولـت چنـد نكتـه كوچـك در آثـارش.و

كه ما در اينجا قصد بسط آنها را داريم مي  اينكه ريشه دولت در تقـسيم كـار اسـت اولاً. گويد

و رابعـاً دولـت ثانياً تقسيم كار ريشه در مالكيت خصوصي دارد ثالثاً دولت روبنايي بيش نيست

و كالاست  و بيشتر از او انگلس معتقـد.يكي از مظاهر از خود بيگانگي در كنار مذهب ماركس

و نيز مالكيت خصو  كه ريشه دولت در تقسيم كار است ماركس گـويي ايـن سـخن.صيبودند

كه نخستين كسي كه اولين قطعه زمـين را تـصاحب كـرد پايـه  روسو را آويزه گوش كرده بود

دولـت از ازل)243،ص1357انگلـس،(: انگلس در منشأ خانواده مـي گويـد. گذار جامعه مدني است 

د  و دولـت و همواره جوامعي وجود داشـته اسـت كـه بـدون دولـت زيـسته انـد ر نبوده است

شدايمرحله به ضرورت تبديل و به وجود آمد به طبقات  معين از تاريخ به علت تقسيم جامعه

پس دولت كهن ابزار برده دار براي انقياد بردگان، دولت فئودال ابزار نجبا براي انقياد كشاورزان

و دستمزد است .و دولت جديد وسيله بهره كشي از كار
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كه خود دا نيز انگلس چنان شته اين نظـر را از مورگـان مـردم شـناس آمريكـايي وام اذعان

گرفت زيرا او در تحقيقاتش نتيجه گرفت كه در قبايل اوليه يا جامعه اشـتراكي نهـادي بـه نـام 

كه وقتي مالكيت خـصوصي پديـد آمـد. دولت وجود نداشته است  پس مبنا بر اين قرار گرفت

كه  به وجود آمد وضـع موجـود را حفـظ مـي كـرد يعنـي نهادي نيز براي هماهنگ كردن امور

و اين همـان دولـت اسـت پـس دولـت مـاركس بـرعكس  مسلط بودن طبقه مالك ابزار توليد

و رضايت تابعان ندارد .اصحاب قرارداد اجتماعي ريشه در توافق

پس همين كه جماعات بشري از حالت اوليه بيرون آمدند تقسيم كار به نوعي قـشر بنـدي

و  مي شود مي آيند، دولت هم ابزار ايـن طبقـه بـراي حفـظ اجتماعي بدل طبقات مسلط پديد

مي شود .وضع موجود

و تقريبـاً مفـصل در ايـدئولوژي آلمـاني كـرده درباره تقسيم كار ماركس بحث هاي خوب

)بخش ايدئولوژي الماني،1379انگلس،( است

كه مـسأله را از به انگلس در منشأ خانواده است  دوران يونـان اما مفصل ترين بحث متعلق

به امروز بررسي كرده است  او ريـشه دولـت را در)…و167_162_158صـص،1357انگلـس،( باستان تا

مي كند و روستا جستجو هادر مراحل اوليه.)160همان،ص( تقسيم كار بين شهر  فقط براي انسان

و تصادفاً محصول اضـافه پديـد مـي مي كردند مرحلـهدر. آمـد رفع حوايج مستقيم خود توليد

و در مراحل بالايي نوعي تقـسيم مياني، شبان  ها نوعي مالكيت خصوصي بر احشام خود داشتند

و صنايع دستي پديد آمد  كه بدوندر. كار جديد بين كشاورزي به وجود آمد اين ميان طبقه اي

و اين طبقه تجار بودند،شركت در مبادلات  مي آوردند اين مراحـل.)233همان،ص( پول به دست

و دوره بربريت بودندم به جامعه انگلس معتقد اسـت در جامعـه تيـره اي تقـسيم بنـدي. تعلق

به جز افكـار عمـومي  و نيروي اجباري و بردگان تقسيم شدند به آزادمردان و آدميان انجام شد

به حل معضلات پديد آورنده نبود فلذا دولت پديد آمد كه قادر .)237همان،ص( هم وجود نداشت

و مالكيت خصوصي تـصريح مـي انگلس در  كتاب منشاء خانواده بر نسبت بين تقسيم كار

كه تقسيم كار وجود دارد مالكيت خصوصي وجود خواهد داشت و اعلام مي كند تا زماني كند

و نيز اينكه تقسيم كار در شهرها از طريق سـرف هـاي فـرار كـرده يـا آزاد شـده ممكـن شـد 

.)68-67همان،ص(

و موازنــه نيروهــا بــه گونــه اي بــود كــه ســرف هــا بــه ايــن ترتيــب كــه وضــ  عيت شــهر

و بعد از تقـسيم. نمي توانستند نيروي خاص شوند به همين دليل، در ذيل اصناف قرار گرفتند

و روستا تقسيم ميان شهرهاي مختلف پديد آمد  . ميان شهر
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زيـرا بـا بينـد ترين تقسيم كـار را در پيـدايش شـهر مـي ماركس در ايدئولوژي آلماني مهم

و پيدايش شهر  و پليس به وجـود مـي آيـد ... است كه ضرورت اداره  مـاركس،( خلاصه سياست

.)67ص، 1976

و)71،ص1383به نقل ازايگلتون،( نويسد ماركس در دست نوشته ها مي  از تضاد ميان منفعت فـرد

مي گيرد به زباني ديگر باز. جمع دولت شكل گو مـي كنـد همين نكته را در ايدئولوژي آلماني

و مالكيـت خـصوصي اشـاره مـي كنـد   برخـي معتقدنـد.و در جاهاي ديگـر بـه تقـسيم كـار

و آزادي)71،ص1379احمدي،( به جايي به جـز روح  كه ماركس قصد داشت منشأ قدرت سياسي را

.از اين رو بر مناسبات اقتصادي تأكيد زيادي كرده است). يعني برداشت هگلي(ببرد

ه مي دولت او چون دولت و حتي تـوان گفـت كـه مـانع آزادي از گل تحقق فرديت نيست

رو.منظر هگليست است  و، از همين بي طرف به قـول ميلـيبه دولت خيرخواه اعتقادي ندارد

نه تعيين كننده كه تعيين شده است  دولـت را وجـودي: او در نقد برنامه گوتا گفـت. بند دولت

ف  و داراي بنيــاد اخلاقــي و آزادي بخــش وجــه مــشترك تمــام مــستقل معرفــي كــردن  كــري

.هاي سازش طلبانه استسياست

 ريشه دولت سرمايه داري است كه مـاركس در جـواني آن را در از خـود بارهنكته ديگر در

كه از انسان مستقل گشته مي بيند به اين ترتيب آن؛بيگانگي  فلذا انـسان نمـي توانـد در برابـر

مي شود و تسليم آن ما در آثار پيـري خـود مبنـاي آن را بيـشتر در بهـره كـشيا. مقاومت كند

مي كند  به نظر ميرسد بين اين دو تضادي وجود نداشته باشد زيرا.)36،ص1382كيوسيتو،( جستجو

و بر پايه بهره كشي استوار است مي شود .سرمايه داري باعث از خود بيگانگي

ر. روبنا بودن دولت است،بحث بعد مي دانـد روبنـا بـودن بـه ماركس اساساً دولت ا روبنا

و ابزار مطلق بودن نيست اما به معناي مستقل بودن نيز نمي باشـد در. معناي آلت دست  روبنـا

 انـد وحتـي برخـي ادعـا كـرده)63-60صـص، 1385،مرادخـاني( مهـم دارديانديشه ماركس جايگـاه

مي كندكه روبنا زيربنا را نيز در جهت منافع طبقه حاكم هم)57ص1380لايـن،( مـاركس منـشا. وار

مي  مي تحولات تاريخي را زير بناهاي اقتصادي توان مجموعه روابط توليد در هر داند زير بنا را

كه موجد روبناهاي حقوقي،  و سياسي، مقطعي تعريف كرد باشـد در نـسبت بـينمي...فرهنگي

به كار بـرده اسـت  و روبنا ماركس تعبيرهاي مختلف را ن كننـدگي، رويـش، تعيـي؛رابطه زيربنا

و تطابق، بازتاب، كه او استفاده كـرده اسـت...تقابل، رابطه انداموار  بـه.همه از واژه هايي است

 نظر برخي از اساتيد هدف مـاركس از بـه كـار بـردن ايـن عبـارات ايـن بـوده اسـت كـه هـم

و هـم تعامـل ايـن دو تعيين به روبنا را نشان دهـد از آثـار)286،ص1380بـشيريه،(را كنندگي زيربنا

و انگلس چنين برمي آيد كه رابطه يك جانبه دترمينيستي بـين ايـن دو برقـرار نيـست  ماركس
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مي انگلس در نامه به بلوخ كه اگر كسي گفت عامل اقتصاد تنهـا عامـل تعيـين كننـده اي نويسد

به عبارتي مزخرف تبديل كرده است و ماركس را .)81،ص1380به نقل از لاين،( است حرف من

برخي نيز معتقدنـد. از نظر ماركس دولت به همراه نظام حقوقي نقشي مؤثر بر زير بنا دارند

 زيرا مدل هگل مدل عمودي بود كه به)11،ص1377چانداك،( روبنا بودن دولت نقدي بر هگل است 

و محل رفع و دولت تبلور همه خواسته ها مي شد  اما مـاركس. تضادهاست تماميدولت ختم

ر و در نقد بـر هگـل نوشـت كـه او دولـت را بـه صـورت سياست ا تابع قوانين اقتصادي كرد

به نقش انسان توجه نكـرده اسـت البتـه بايـدو.)256همـان،ص( تجريدي مطرح كرده است چون

.گفت خود ماركس نيز با بحث پيوند حكومت با زندگي اقتصادي سياست را ناديده گرفت

و به هيچ وجه بـراي آن اسـتقلال قائـل ماركس دولت را محصول فرايند تاريخ  مي دانست

و.نبود كه ريشه در سازمان اقتصادي و او دولت را روبناي سياسي مي داند ادعا اجتماعي دارد

كه براي يافتن اين مسائل بايد خود را با زير بناي اقتصادي آشنا كرد مي دولت ماركس بـه. كند

و بـه قـول نويـسنده جاي اينكـه فراسـوي طبقـات باشـد محـصول مبـار  ايزه طبقـاتي اسـت

. وسيله اي براي هژموني طبقه مسلط است)71،ص1383ايگلتون،(

و آخرين نكته در اين گفتار موقتي بودن دولت است زيرا به نظر او دولت در گذشته نبـوده

و از دل مناسبات توليد شكل گرفته است فلـذا پديـده  اي كـاملاً تـاريخي در آينده نخواهد بود

و به ياري رسم اس كه جامعه نتواند امور خود را بچرخاند به اين معنا نيست و فقدان آن وت ها

كه سنت و مسلح وجود داشته باشند مي شود بي آنكه نيازي باشد افرادي مقتدر ها زندگي ارائه

و بر آن زور بگويند  از جامعه جدا باشند

و طبقات: مبحث دوم  رابطه دولت
بر دولت تأثير: گفتار اول  طبقات

كه در زير اشـاراتي بـه ايـنايدولت در انديشه ماركس رابطه  بسيار نزديك با طبقات دارد

.دكررابطه خواهيم

و دولت هـم ابـزار دسـت يـك مي دهد ماركس دولت را در بطن مبارزات طبقاتي توضيح

مي گيـرد  و هم در مبارزات طبقاتي جانب يك طرف خاص را در. طبقه است عبـارت چنانكـه

مي  و مانيفست دولت چيـزي جـز كميتـه اي بـراي مـديريت امـور كـل طبقـه: گويدمعروفش

.بورژوازي نيست

به بعد يكي از معضلات نظـري در انديـشه قبل از هر چيز بايد دانست از روزگار رنسانس

ماركس هـم بـه تبـع.)521،ص1379احمـدي،( سياسي رابطه تنگاتنگ حكومت با روابط مالكيت بود 

به اين نتيجه رسـيد كـه دولـت در حكـم اسلا و سرانجام ف خود در باب اين مسأله تأمل كرد
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به طبقات مرتبط كرد و سپس آن را و. شكل سطحي يك شيوه توليد خاص است  رابطه دولـت

)65،ص1358پـورژن،( طبقات در انديشه ماركس چنان وابسته است كه نويسنده اي ادعا كرده اسـت

و و هم ماهيت دول هم شكل و اگرچه دولت از حيث زمـان به طبقات بستگي دارد وت مكـان

در. شكل وطبيعت ممكن است صورت هاي گوناگوني داشته باشد  كل وابـسته بـه طبقـات اما

و در مكان اروپاست يـا سـلطنت  است مثلاً ليبرال دموكراسي شكل ويژه دولت در زمان مدرن

اما در تمـام ايـن. قسمت هايي از اروپاست مطلقه شكل ويژه دولت در اواخر دوره فئودالي در 

و ابزار طبقه حاكم است  و شكل تغييري در ماهيـت. صورت ها دولت وابسته پس زمان، مكان

.دولت ايجاد نمي كند

و نيـروي كه در هر شيوه توليد روابـط مي توان آنرا اينگونه خلاصه كرد در يك طرح كلي

و پس از مدتي به علت تضاد در اين ميان طبقات.توليدي خاص وجود دارد  مي آيند  به وجود

و دولت در اينجا ريشه دارد مي دهد از. منافع بين آنها نبرد طبقاتي رخ انگلس نيـز مـي گويـد

و نيز در گرمـاگرم همـين طبقـات  و تضادهاي طبقاتي است كه دولت برخواسته از نيازها آنجا

مي شود  مي آيد وسيله اي براي قوي ترين طبقه  پس كليد فهـم دولـت.)198،ص1382دريپر،( پديد

.ماركسي ساخت طبقات است

كه توسط طبقه حاكم براي تأمين امنيت دولت در انديشه ماركس ابزار سلطه طبقاتي است

مـاركس در ايـدئولوژي. كشي مستمر اقتصادي وكنترل سياسي مورد استفاده قرار مي گيـرد بهره

مي   كه بورژوازي قبول دارد چيـز ديگـري نيـست بـه دولت جز شكل سازماني":گويدآلماني

كه در آن افراد طبقه حاكم از منافع مشترك خويش دفاع مـي كننـد ،1380 بـه نقـل ازلايـن،("شكلي

كه.)56ص با استفاده از تمـامي ابزارهـاي موجـود در هـر عـصري كار طبقه حاكم نيز اين است

ك  مي و دولـت ابـزاري بـراي ايـن كـار منافع خود را در حكم منافع مشترك جامعه معرفي  نـد

 از اين نكته نبايد غافل شد كه در خدمت منافع حـاكم در اصـل بـه.)5،ص1380هميلتون،( شودمي

و اعمـال دولـت بـر به نفع طبقه حاكم تمام مـي شـود اين معناست كه اعمال دولت در نهايت

و  مي گيرد كه دولـتمن اساس تصوري كه طبقه حاكم از منافع خود دارد شكل ظور اين نيست

و در خدمت منافع مستقيم طبقه حاكم باشـد زيـرا دولـت هـيچ گـاه اعـلام نمـي مستقيماَ  كنـد

درايخواهد نشان دهد كه نماينده طبقه نمي و هميـشه خـود را نماينـده جامعـه  خاص اسـت

مي كند .Joachim.1963.p147)( كليت آن معرفي

و دولت مدرن بنابر گفتـه يكـي از نويـسندگان داخلـي در باب نسبت بين طبقه سرمايه دار

 نخست اينكه دولـت از درون طبقـه مـسلط برمـي:)143-7ص1381بشيريه،( چندين نظر وجود دارد

دوم اينكـه هيئـت حاكمـه سياسـي لازم. خيزد يعني اعضاء دولت همانا عضو طبقه مسلط انـد

م. نيست حتماً عضو طبقه مسلط هم باشد  هم است ايـن اسـت كـه دولـت در در اين نظر آنچه
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مي كند سوم اينكه طبقه مسلط جايگاهي استراتژيك در ساخت. نهايت به نفع طبقه حاكم عمل

مي تواند دولت را تابع نظرات خودش بكند  و از اين طريق و. جامعه دارد چهارم اينكه دولـت

ك  به نحو و پنجم اينكه دولت نمي تواند امل تحت سلطه طبقه طبقه مسلط از هم استقلال دارند

.مسلط باشد

به قدرت اقتصادي و، ماركس تقريباَ در تمامي آثارش بر وابستگي مستقيم دولت اجتماعي

مي كند  به قول انگلس دولت بازتابي از نيازهاي طبقـه اي اسـت. سياسي طبقه حاكم پا فشاري

س . رشته توليد را در اختيار داردركه
ورد هـر دولتـي در انديـشهو ايـن در مـ)67،ص1379انگلس،(

آن.مي كند ماركس صدق  مي داند زيرا بـه نظـرش مثلاََ در مورد دولت ليبرال آن را يك توهم

و بـه هـيچ وجـه مبـين خيـر نيز همچون ديگر صورت  هاي دولت ريشه در روابط توليـد دارد

و  بي عمومي نيست ن پـس مـاركس از قـائلان بـه ايـ.كه ابزار سركوب اسـت، طرفنه داوري

و ت. سركوب است نظريه است كه دولت نهاد زور كه نزد مـاركس نهـاد اكيد بر اين نكته با اين

و كه در اختيار از. اسـت)طبقه مـسلط(ابزار بورژوازي سركوبي است بـه بيـان مـوجز يكـي

و كارگزار اقليتي ستمگر براي حفظ نظم در اكثريتي  نويسندگان دولت ابزار سلطه طبقاتي است

اي به اعتقاد ماركس)233،ص1373اشتراوس،(دباشمي مظلوم   تا زماني كه دولت وجـود دارد قرينـه

 اش از روابط توليد ناشـي محكم است كه هنوز طبقات وجود دارند زيرا دولت در تحليل نهايي

.مي شود

كه. راي ماركس حايز اهميت فراوان استبمحصول مبارزه طبقاتي است دولت اينكه چنان

مي حيطه درون دولت نيز آن را به  و در ايدئولوژي آلماني همه مبارزات درون"گويدمي كشد

و، دولت مبارزه ميان دموكراسي  و سلطنت مطلقه  صور خيـالي هـستند كـه صرفاَ… اشرافيت

 اين نكته اهميت فـراوان".)206،ص1382دريپر،( مبارزات واقعي طبقات مختلف در آن جريان دارد

و دارد زيرا ما مي داند و برآيند مبارزات طبقاتي هـم عرصـه ركس در اينجا دولت را هم نتيجه

و مباحث سنگين در گرفت كـه آيـا. اين مبارزات  اين نكته را بعدها پيروان ماركس بسط دادند

آنصدولت برآيند مبارزه طبقاتي است يا عر .ه

مي تو و آن اينكه آيا دولت انـد مـسير ديگـري را در اينجا ممكن است سؤالي مطرح بشود

؟)191همان،ص(انتخاب كند يا از اين امر ناگزير است 

به هيچ وجه نمي توانـد از ايـن مـسير خـارج مي داند يعني اينكه ماركس دولت را ناگزير

و  به زيبايي مي گويد جستجوي علت امراض اجتمـاعي و در جايي پـي بـردن بـه علـت شود

نتيجه سامان كنوني اجتماع اسـت كـه دولـت بيـانناي در اصل دولت نيست بلكه، آنها اصلي 

و و فعال .)194همان،ص( رسمي آن است خود آگاه
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و از آنهـا مي رويم كه ماركس با آنها دولت را مورد خطاب قرار داده به سراغ عناويني حال

پي برد  اي.مي توان به وابسته بودن دولت ماركس دولت را در نوشـته هـاي مخـتلفش زاييـده

دانـد كـهيي مـي بـوا مـارو پس افتاده ماوراء الطبيعي جامعه پس مانده عناصر كليسايي، انگلي،

و نيز ابزار بي  مي خواند كارمندان آن نيز زوائد انگلي هستند كاربرد كلمه انگل. فايده بورژوازي

و سپس در جنگ داخلـي در فرانـسه از آن يـادمربراي دولت نخستين بار در هجدهم برو   آمد

مي. كرد به نظر رسد غير مولد بودن باشد يعني از دسترنج ديگران بـدون منظور ماركس از انگل

د اما. هيچ تلاشي استفاده كردن  و قابـلرهال  پير معتقد اسـت انگـل بـه معنـاي غيـر ضـروري

و ابـزار سـركوب. پوشي است چشم ماركس همچنين دولت را كميته اجرايي اداره بـورژوازي

و ارتش دائمي را انگل هـاي بـورژوازي مـي.آن طبقه ناميده است   دانـد لنين نيز دستگاه اداري

مي.)40-39لنين،بيتا،ص( به خوبي و اينكـه مـاركس چـه از اين عبارات پي برد به نقش دولت توان

 جايگاهي را براي آن قايل است

و وظايف دولت:گفتاردوم  نقش
ن و برآمدن آن از اين را و طبقه خـواهيم نـشان مـي شان داديـم اكنـون تاكنون نسبت دولت

چه نقشي را در  .مي كند جامعه بازيايندهيم كه اين دولت

و سـركوبگري او در مي دانيم دولت در انديـشه مـاركس نهـادي سـركوبگر اسـت چنانكه

كه طبقه حاكم   نمي تواند تحمـل كنـد كـه در عرصـه عرصه جامعه مدني است يعني از آن رو

ب ــسي در ــدني ك ــه م ــد جامع ــي كن ــتفاده م ــه اس ــراي آن عرص ــت ب ــستد از دول ــر او باي  راب

و.)337،ص1383يونـسنت،( مي گويند دولت ابزار است بـه ايـن معنـا نيـست كـه صـرفاَ زور  اينكه

كه طبقه حاكم.)86ص1358باليبار،( سركوب باشد و لوازم ديگـري نيـز نيـاز بايد دانست به ابزارها

بر مثلاًددار به قانون نمي توانـد راه بدون ادارات براي نظم و دستگاه قضايي براي احترام  امور

را.به جايي ببرد به همه اينها نياز دارد تا بتوانـد بهـره كـشي خـود از طبقـات فلذا طبقه حاكم

و  مي گوييم دولت وسايل اجبار قهر تداوم بخشد ميـز را در اختيـار دارد نـه اينكـه همـهآاينكه

اي  به ن معناست كه آنها را از وضعيت موجود خود راضـي كنـد تـا طبقات را شكنجه دهد بلكه

به رفاه اهميـت زيـادي،به همين دليل.آمادگي اطاعت را داشته باشند مـي دولت سرمايه داري

و  اين به حدي است كه نويسنده اي مدعي شده است كه دولت به هيچ وجـه نمـي توانـد دهد

 ــ ــرد بلكــه باي ــر بگي ــد نظ ــورژوازي را م ــافع ب ــر صــرفاَ من ــر بگي ــد نظ ــم م ــا را ه دد پرولتاري

)carver.1995.p68 (و اين براي حفظ وضع موجود است).(marx.1985,p.228 به گفتـه خـود اما

به نفع طبقه حاكم عمل مي كند ماركس علي   پـس سـركوبگري رغم تمام اينها دولت در نهايت

كه وضع . موجود را بپذيرندبه اين معنا نيز هست كه شرايطي براي مردم به وجود بياورد
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و منظور او مهم مي داند كه توضيح آن از اين كلمه در سطور بالا ترين نقش دولت را اجبار

اي اجبـار وسـيله. مردم را راضي نگـه دارد يعني دولت با استفاده از تمامي وسايل موجود.آمد

ميا به انجام كاري كه مردم از طريق آن مجبور و نهادي براي سـركوب ست . نيـز هـست شوند

و كه از اجبار سركوب ارائه داديم به نظر يكـي از محققـان دولـت مـي توانـد علاوه بر معنايي

تحريـف بـرداري اخلاقـي، مثـل فرمـان)291ص1382دريپـر،(وسايل زيادي را جانشين اجبـار كنـد 

و امتيازدهي، اطلاعات، و تقسيم حكومت شوندگان به مطلوب …نامطلوب
و و  اسـت نيـز حفـظ امنيـتوظـايف دولـت چنانكـه گفتـيم ايجـاد رفـاه از ديگر نقـشها

يكي ديگر از وظايف اين دولت داور بي طرف بودن است امـا تنهـا در بـين.)221ص1381هانت،(

و  و اين نكته حائز اهميت فراوان است چون سرمايه داران هر كدام در پـي سـود سرمايه داران

به هم  به ناچار منافعشان مي كند پـس در اينجـا بايـد نهـادي وجـود منفعت خويشند برخورد

.داشته باشد تا بتواند بين آنها ميانجي گري كند تا مبناي نظام تثبيت شود

يكي ديگر از وظايف اين دولت اداره امور مشترك است كه ماركس نيز منكـر آنهـا نيـست

و مثل بهداشت عمومي،  و…پليس  مـرز پديـد مـشكلاتي كـه بـا دول هـمو نيز درگيري هـا

از ديگر وظايف دولت اين است كه تضادهاي موجود را به نفع طبقـه اي خـاص پايـان. آيدمي

.دهد

ــد؟ ــرف باش ــي ط ــد ب ــي توان ــت نم ــه دول ــود ك ــد ب ــاركس معتق ــرا م ــا چ ــه ام  چنانك

. ردازان سياسـي مـدرن بـوده اسـتپمي دانيم بي طرفي دولت همواره از ادعاهاي برخي نظريه

مي گفت و ماركس به قول چون دولت بر آمده از بطن جامعه نيست نمي تواند بي طرف باشد

كارگزاري در تسلط او دولت را صرفاَ.)68،ص1379انگلـس،( انگلس رودرروي جامعه ايستاده است

كه پليس، قوه قضائيه، دسـتگاه اداري  به همين دليل بر هگل نقد زد و مي داند يك طبقه خاص

 نيستند تا جامعه از طريق آنها بتواند منافع عمومي خود را اداره كنـد نماينده جامعه مدني…و 

و در ايـدئولوژي آلمـاني)142،ص1383محـيط،( بلكه آنها نماينده دولت بر ضد جامعه مدني هستند

ط كه افراد طبقه حاكم از ميبنوشت دولت شكلي است او.كننـدق آن از منافع مشتركشان دفاع

نه تنها و دولـت معتقد است دولت  افراد را متحد نكرده بلكه آنها را هم از هم جدا كرده اسـت

و در نقـد بـر را در رويارويي با منافع متضاد به هيچ وجه فرشته نگهبان رهايي بخش نمي بينـد

كه با هر شـكلي هـدفش يكـسان اسـتابرنامه گوت  مي نويسد دولت امروزي يك افسانه است

كه دولت نمي بعدها اقتصاد.)527،ص1379احمدي،( بي دانان كنيزي ثابت كردند طرف وخنثـي تواند

و اهـدافش  و وسايل مي كند زيرا بين نيك خواهي دولت و نقش يك نيك خواه را بازي باشد

و تنها راه از بين بردن اين تضاد ملغي كردن دولت است .تضاد وجود دارد
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و:مبحث سوم  بحران هاي موجود در سرمايه داري تضادها
بح اما مي آوريمثچرا  ديويد هلـد درجـايي: از تضادهاي سرمايه داري را ذيل اين مبحث

مي گويد كه تنها از طريـق روشـن كـردن تحليـل مـاركس از جامعـه سـرمايه داري  از كتابش

پي برد مي به درك ارزيابي او از سرشت ليبرال دموكراسي از طرف ديگر.)168،ص1369هلد،( توان

ك  و ليبـرال دموكراسـي مي دانيم به طبقات بود ه اصلي ترين ويژگي دولت ماركس وابسته بودن

وابـسته بـودن بـا ارتبـاط ترين بحـث مـاركس در مهمروايناز.نمي شود محسوب نيز استثناء

را  به طبقات اومي دولت نآطريـق تناقـضاتازو جامعه سرمايه داري ديداز توان در بررسي

بمي به وابسته پي بردتوان .ودن دولت

مي دانست  از يـك طـرف نيروهـاي صـنعتي بـه حـدي. ماركس زمانه خود را زمانه تضاد

كه در هيچ زماني چنين نبوده است نه نـشانه عظمـت كـه؛ رسيده اند  از طرف ديگر ماشين ها

. بيانگر استثمارند

و مي او جامعه سرمايه داري را پر از تناقض  از طبقات است دولتي كه برخواسته. ديدتضاد

و طرف نميبي شك در اختلاف بين طبقات بي از نظـر. طرفـي هـم مـي كنـديبـ ادعـاي ماند

و براي آن دلايل متعـدد مـي آورد كـه برخـي از آنهـا  به فناست ماركس سرمايه داري محكوم

و  و برخي سياسي البته بايد توجـه داشـت كـه سـرمايه داري از نظـر. اجتماعي است اقتصادي

به مراتب پوياتر از نظامهاي پيشين است ماركس يك  نظـامي.)768،ص1378گيـدنز،( نظام اقتصادي

به گسترش است  به سراس، رو ور چنانكه در مانيفست آمده است راه خود را  جهان مي گـشايد

.رودبه پيش مي

برخـي معتقدنـد كـه ايـن. او بيش از هر چيز بر تناقـضات سـرمايه داري تأكيـد مـي كـرد

و)186،ص1351گـورويچ،( پرودون گرفته اسـت"تناقضات اقتصادي" را ماركس از كتاب تناقضات

.)186،ص1377پـوپر،( داننـد برخي چون پوپر ذكر اين تناقضات را نخستين گـام در انديـشه او مـي

ايم نخستين شكل سرمايه داري انباشت سرمايه است كه هم به معنـاي افـزايش ثـروت عـده

و هم افزايش  پس افزايش ثـروت هـم موجـب پيـشرفت فنـي. تهي دستي اكثريت اندك است

و ايـن تناقـضي ذاتـي در بطـن اقتصادي مي  و هم حركت جبـري بـه سـوي سوسياليـسم شود

 نيـروي كـار بـراي سـرمايه"مي گويـد ها چنانكه خودش در دست نوشته. داري است سرمايه

و مي آفريند، داران نعمت و براي سرماي براي كارگران محروميت براي كـارگر كـوخه دار كاخ

و  مي آفريندمي آورد براي آنان زيبايي و بـاز بـه گفتـه".)68،ص1370اسـپرينگز،( براي اينان زشتي

ــود او و" خ ــر و فق ــت و فلاك ــركوب ــارگر س ــتثمار ك و اس ــر ــي"ناتحقي ــشتر م ــود بي  ش

.)106،ص1376سينگر،(
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ت و از ديگر مشكلات سرمايه داري بحث تناقض ميان نيروهاي .روابـط توليـد اسـت وليـد

كه آدميان در توليد اجتماعي هستي خـود،نويسدماركس در قطعه اي بسيار معروف چنين مي

و مستقلي از اراده خود پديد مي آورند اين روابط توليد با نيروهاي توليـد مناسـبت روابط معين

مب. دارند  ومجموعه اين روابط شالوده اقتصادي جامعه يعني پايه واقعي را ناي حقوقي سياسـي

مي  مي دهد بلكه اين هستي آنهاست.دهدتشكيل  آگاهي آدميان نيست كه هستي آنها را تشكيل

پس شيوه توليد باعث پيـدايش روابـط توليـد.)64،ص1364آرون،(كه آگاهي آنها را تعيين مي كند

و روي اي ـ و اين روابط ساختارهاي اقتصادي جامعـه را تـشكيل مـي دهـد ن سـاختارمي شود

و سياسي، هاي حقوقي، بنديتمامي صورت مي....مذهبي  البته در مـورد نـسبت بـين.گيرندقرار

و روابط توليد بحث هاي زيادي ميان شارحان ماركس در گرفته است كه از ايـن بحـث نيروها

يكي ديگر از مشكلات سرمايه داري اينست كـه ابـزار.)23-15،ص1385رك مرادخـاني،(خارج است 

و جـز از راه عمـومي شـدن توليـد يعنـي انقـلابت و نيروي كار عمومي وليد، خصوصي است

 ماركس معتقد بود بـا توليـد روز.)52،ص1380نقيب زاده،( سوسياليستي اين مشكل حل نخواهد شد 

ميافزوني كه سرمايه داري پيش روي خود گرفته است نرخ كالا هر لحظه پايين و خـرده تر آيد

ميميمالكين پرولتر  به نحو بسيار زياد پايين و استطاعت خريد و در نتيجه فرسـايش شوند آيد

مي  و اين خود يك تضاد است كه در پايان سرمايه داري ميليون كالا غيرممكن هـا تـن بـه شود

.شوندعلت فراواني كالا بيكار مي

س كه جلد اول رمايه از مشكلات ديگر سرمايه داري در انديشه ماركس ارزش اضافي است

و ماركس آنصرف اثبات آن شد . تلاش بسيار زيادي كرد براي

به وسيله اين نظريه مي توان پي برد كه چگونه سرمايه داري از پرولتاريا بهـره او معتقد بود

و از نظريه  مي كند بدون اينكه كسي بفهمد به آن رسـيدو فرد ارزش هايكشي  بـه؛ارزش كار

كه در آن نهفته اسـت اين ترتيب كه تنها عنصر براي  عـلاوه.ارزش يك كالا مقدار كاري است

مي اين مقدار دستمزدي كه سرمايه بر و قـسمت دار دهد معادل با مقدار كـار اجتمـاعي نيـست

سوم اينكه زمان كار لازم براي آنكه كارگران ارزشي برابر با ارزش فرد دريافتي خود توليد كنند 

اي.از مدت واقعي كار كمتر است  كهبه مـزدي ساعت كـار مـي كنـد،10ن ترتيب كه كارگري

و مـاركس نـشان داد كـهمي ساعت خود دريافت5معادل  و بقيه را سرمايه دار مـي دزدد كند

و  و پـول چگونه توليد و مصرف يك كـالا و سود از يك طرف با ارزش مبادله سرمايه گذاري

.از طرف ديگر در تناقض است

 مايه داري همانا نقش نافذي است كـه بـازار در همـه جـا بـازي اما برجسته ترين جنبه سر

و حتي جزئي ترين نوع مصرف يا توليـد، . حاصـل همبـستگي هـزاران انـسان اسـتمي كند

كه قيمـت كـالا رابطـه اي و از آن جمله اينست سرمايه داري ويژگي هاي خاص خود را دارد
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و مفهـوم مجـردي  اسـت پرداختـه ذهـن كـه صـورتي ذاتي با مشخصه هاي مادي كالا نـدارد

مي گيرد تا ارتباطات متقابل ميان توليد كنندگان را برقرار كند در.اجتماعي به خود  پس قيمـت

به وسيله آن سرمايه دار كار فرد را از طريق مبادله در بازار نظام سرمايه داري مفهومي است كه

و قيمت بـه ايـن ترتيـب نمـو   شـودد كـار اجتمـاعي مـي به صورت كار اجتماعي در مي آورد

.)183،ص1381هانت،(

 پـول، ماركس بسياري از جنبه هاي سرمايه داري را مورد بررسي قرار داد مثل ماهيت كالا،

و قيمت،  او سرمايه داري را محصول يك دگرگوني گمراه كننده در رابطـه…سود اجاره زمين

و و بــه گفتــه خــود نقــش و كــالا مــي دانــد را پــول  نــزد ســرمايه داران فــاشاهميــت پــول

دراو.مي كند مي شد سپس دوبـاره بـه كـالا يعنـي به پول تبديل معتقد است در گذشته كالا

كه كالاي ديگري خريداري شـود  امـا در سـرمايه داري. حقيقت فروش يك كالا براي اين بود

و سود بيـشتر بـه دسـت آيـد كـه مـاركس آن  كه فروخته شود را خريد يك كالا براي اينست

و  نه ارزش افزوده مي ناميد به قول خودش پول همه چيز انسان در نظام سرمايه داري مي شود

 در دسـت نوشـته هـاي اقتـصادي.)298ص1382دريپـر،( سرچشمه ثروت اسـتكه تنها هدف شد 

و تملك همه اشياء:نويسدفلسفي مي  مـوقعيتي ويـژه پول با از آن خود كردن توانايي همه چيز

ويژگي هاي پول ويژگـي هـاي. شخص نيستمو حوزه قدرت پول)218ص1378ركس،ما( يابدمي

چـلاق.س زشـت نيـستمپمي توانم زيباترين زنها را بخرم زشت هستم اما…ذاتي من است 

مي گذارد پس چلاق نيستم،پ24ولپهستم اما  وا در اختيارم بي آدم رذل و و دغل همـه چيـز

.)220همان،ص( آوردميسفيه هستم اما پول برايم احترام

به روابط اجت . شـود اعي نظام سـرمايه داري از مفهـوم بيگـانگي درك مـيمرويكرد ماركس

ش مييئبت وارگي كالا يعني اينكه كه كارگر توليد و در نقطه مخـالفي مي شود كند از او جدا

و خصلت  مي گيرد كهبو مقابل او قرار  متعلق بـه كارگر كار يگانه شده كار در اين نظام اينست

به خود تعلق نـدارد.خود وي نيست بلكه كاري است براي كس ديگري  پس او در جريان كار

به ديگري است به اين ترتيب به علت اعمال يك طبقه خاص انـسان از كـار خـود. بلكه متعلق

مي شود در. بيگانه ازيكي. نظام سبب بحران در سرمايه داري مي شوند اينتمامي اين تضادها

و13عالمان سياسي طرحي از نظريه بحران ماركس در كه قابـل توجـه اسـت مي ريزد  مرحله

و نيز تقـسيم جامعـه)177،ص1369هلد،( كوتاه از آن اينگونه استيشرح كه ابتدا توليد براي سود

و خـدمات بـازار ايجـاد شـود كه براي كالاها مي شود و همين باعث .به دو طبقه رخ مي دهد

مي پس توليد و بعد همراه با افزايش توليد تا حد تأمين تقاضاي بازار افزايش  نيـز اشـتغال،يابد

مي يابد و در نتيجه بيكاري كاهش مي برند كـه ايندر. افزايش  مرحله كارگران به اين نكته پي

مي كننـد به كار آنها نياز است فلذا براي دستمزد بيشتر تلا كارفرمـا نيـز بـراي پـايين نگـه.ش
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و بعد عرصه كالاهـاي توليـد شـده تـا حـدران هزينه توليد، سرمايه داشت مي كند  جانشين آن

مي يابد چه رقابت سنگين تـر شـود. توليد اضافي افزايش و هر مي يابد در نتيجه توليد كاهش

و قيمت كالا آنقدر كاهش  مي شوند مي يابد تا توليد رشد كند بنگاه هاي ضعيف از دور خارج

و در نتيجه تقاضا بيشتر مي شود آنگاه دوبـاره افـزايش توليـد تـا حـد تـأمينو سود آور شود 

و باز دور ديگري از نو آغاز مـي شـود نويـسنده مـذكور همچـون. تقاضاي بازار آغاز مي شود

مي آيد معتقد است كـه مـاركس سـرمايه داري را هـر  بسياري ديگر چنانكه از اين طرحش بر

مي دانست .لحظه در حال بحران

مي كرد سرمايه داري هر ده سال با يـك بحـران اقتـصادي كه ماركس زندگي در روزگاري

مي شد  كه ماشين آلات جديد نصب.)83،ص1380شارقي( روبرو شد عـده زيـاديمي يعني همين

و  مي شدند مي يافت بيكار به علت بيكـار شـدن كـارگران عـده كمـي. ميزان توليد افزايش  اما

و توانستند خريد كنن مي ود آنارشـي. سود سرمايه داران مي شـد اين موجب كاهش قيمت كالا

مي دانست .)396،ص1382محيط،( در توليد را ماركس از مشكلات بزرگ سرمايه داري

و آن اينكه برخي چنـين گفتـه انـد كـه به يك شبهه پاسخ دهيم كه مي دانيم در اينجا لازم

و در قـرن بيـستم چون ماركس گفته است توسعه سرمايه داري باعـث  فقـر كـارگر مـي شـود

كه ماركس بـر ايـن. دستمزد كارگران بسيار زياد شد پس نظر ماركس رد شده است  بايد گفت

امر آگاه بود كه ممكن است سطح در آمد كارگران بيشتر شود اما علـت اصـلي مخالفـت او بـا 

م داري اين بود كه سرمايه سرمايه و از عنـاي انـسان بـودنش داري انسان را تك بعدي مـي كنـد

به قول خودش  و كه انسان باشند مي شود و مانع از آن مي كند  هـر آنچـه داري سرمايه خارج

د. حيواني است را انساني مي كند چه سرمايه به كارگر پول بيشتر بدهد بازاراز طرف ديگر هر

مي كند بسيار ناچيز است كه خود در اين ميان .هم در مقابل سودي

كه تباطرار در نكته اي ديگ يين شـيوه توليـد نخـست با سرمايه داري از نظر ماركس اينست

كه خصلت جهاني يافته است يعني سرمايه داري تمـام كـشورها را مجبـور بـه پـذيرش. است

مي  به تعبير.كندشيوه توليد خود به تصويري مـيي بنا  سـازد كـه خـود ديگر بورژوازي دنيا را

ــي ــدم ــاروي جغراف. خواه ــد ه ــرمايه ديوي ــدن س ــاني ش ــرح، جه ــدان مط ــد ي  داري را رش

گذاري را بسيار بـه جـا دانـسته انـد برخي اين نام. نامدمي"سرمايه رشد ناموزون جغرافيايي"

و  تـر هرچه سرمايه جهاني. هاي سرمايه داري استمكان از ويژگي زيرا ناموزوني رشد در زمان

ازمشود نقش دولت كمتر  و طبقه كارگر بيش مي شودي شود .پيش پراكنده
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و: مبحث چهارم  ليبرال دموكراسي ماركس
ترين آموزه سياسي زمان خـودش بـود اشـكالاتي وارد رال دموكراسي كه مهمبماركس بر لي

و او چنانكـه  و اين قابل پيش بيني بود زيرا ليبرال دموكراسي شكل دولت در زمان او بـود كرد

و محتواي دولت را بد مي  و از ايـن رو بـه. دانستگفتيم ماهيت  خواه به هر شكلي كـه باشـد

 را حربـه اي مـي دانـست كـه دموكراسـي اساساَ ماركس ليبـرال.جنگ ليبرال دموكراسي رفت

و مثـل بورژوازي براي فريب مردم به كار برده است تا لايه اي باشد بـر ابـزاري بـودن دولـت

آن شكل دموكرا:هميشه در جمله اي موجز اما پرمعنا گفت  تيك دولت تأثيري در ماهيت ذاتي

.)1340،ص1380لنكستر،(ستاندارد زيرا آنچه آنرا محكوم مي كند دولت بودن آن

هم تساوي عـدالت تواند هم نماينده همه مردم باشد،به نظر ماركس ليبرال دموكراسي نمي

و  نظ. هم از امنيت شخصي مالكيت حراست كند ميان همه مردم را تشويق كند ر ماركس اينبه

.وعده ها امكان ناپذير است

ميچ دانيم يكي از وعده هـاي اصـلي ليبـرال دموكراسـي اينـست كـه دولـت مـدعي نانكه

و اما ماركس اين ادعا را بـا قاطعيـت رد مـي. نمايندگي جامعه در كليت آنست  كنـد زيـرا ذات

بي  هم تاتوري پرولتاريا چنانكه حتي ديك. طرفي بيگانه است ماهيت دولت در انديشه ماركس با

بي. طرف نيست بي كه فايـده اسـت زيـرا طرف جلوه دهد بـي دولت دموكراتيك هر كاري بكند

كه عملاََ  مي آورد به بار مي باشند زيرا ناگزير است امتيازات صاحبان دارايـي نتايجي  يك طرفه

و با دفاع بر مالكيت خصوصي بر ابزار توليد بي طرف نمي عـلاوه بـر همـه. شـود را حفظ كند

مي  مي كند نظم موجود را حفظ كند يعني در اصل خواهد از تقسيم جامعه بـه اينها دولت سعي

. طبقات حمايت كند

و برابـري گرفتـه تـا ماركس معتقد است تمامي شعارهاي جنبش آزادي خـواهي از آزادي

و  و قرائتي ديگر از آنها ارائه شود زير مالكيت ا همه اينها در خدمت امنيت بايد بازخواني شوند

مي.بورژوازي هستند از او و دولـت كه استثمار انسان توسط انـسان وجـود دارد گفت تا زماني

مي  يكي از نويسندگان چپ ادعا كرده است كـه. كند سخن از آزادي بي معني است آن حمايت

و اينكـه هنـوز طبقـات وجـود هرگونه دموكراسي حتي خوب نشانه اي بر وجود دولت اسـت

كه دموكراسي خوب نيست)121،ص1358باليبار،( دارند را.و از اين امر نتيجه مي گيرد  ايـن سـخن

و ليبرال مي  خـام اوليـه بـود نـه يسمتوان به چالش كشيد زيرا ماركس مخالف ليبرال دموكراسي

.دموكراسي

ود مـثلاَ در مـسأله يهـ.پـذيرد رغم همه نقدهايش برخي از اصول آنرا مـي البته ماركس علي

مي آزادي سياسي را مي و به پيش اسـت اگرچـه آزادي ستايد  نهـايي گويد آزادي سياسي گامي
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به زيـر.)168،ص1382محـيط،( انسان نمي باشد  ماركس آزادي در نظام سرمايه داري را از اين منظر

كه آنجا مي برد كه سرمايه آزاد استنهسؤال  ايـن": نويـسد چنانكه در گرونديسه مـي، انسان

بــه نقــل("باشــدع آزادي فــردي كامــل تــرين نــوع الفبــاي هرگونــه آزادي فــردي نيــز مــي نــو

لب مطلب ماركس را يكي از نويسندگان داخلي چنين خلاصـه كـرده اسـت.)301،ص1382ازدريپر،

به معنـاي آزادي در عرصـه اجتمـاعي نيـست  .)518،ص1379احمـدي،( كه آزادي در عرصه سياسي

مي خواست نشان دهد كـه در پـس چهـرهي همين نويسنده در كتاب ديگر مي گويد ماركس

و  و طبقاتي وجـود دارد كـه نـابرابري حق به جانب ليبراليسم تقسيم كار هـاي شكاف اجتماعي

آن.)111،ص1377احمدي،( اقتصادي واجتماعي در پي دارد  رو بـا ليبـرال به طـور كلـي مـاركس از

كه سلطه بورژوازي را بر  و تداوم مـي دموكراسي مخالف بود بخـشيد زيـرا بـا كل جامعه تأييد

كه در اختيارش بود اين امر برايش ممكن بود به وسايلي .توجه

و صرفاَ ابزار آنها به طبقات است كه دولت وابسته باشـد انتقـادات مـي بر اين نظر ماركس

به اجمال اشاره  كه به برخي از آنها مي زيادي وارد شده است تـرين نقـدهايكي از مهم. كنيماي

ها نقد زد كه آزادي سياسـي ماركس بر ليبرال. بر ماركس استفاده از سخن او عليه خودش است 

كه برابري در حوزه  و آنها نيز گفتند و به معناي آزادي اجتماعي نيست …اي محدود مثل كـار
ا. به معناي برابري در همه حوزه ها نيست سـت اين امر كه سرمايه داري جامعـه اي متخاصـم

ريمون آمون را بر آن داشت كه اين پرسش را مطرح كند كه اساساَ آيـا جامعـه بـدون تخاصـم 

به. زيرا اختلاف عقيده جزئي از ذات بشر است؟)210ص1364 آرون،( وجود دارد  پوپر ماركس را

 وانـد از حريـف ببـرد دسـت بـه چمـاق مـي بـردتكنـد كـه چـون نمـي مشت زني تشبيه مـي 

 بـهكه قـدرت نمي تواند در بازي سياست تدبيري بينديشد وضيح آنكه چونت.)975ص1377پوپر،(

و . سرنگوني مي دهد دست كارگر افتد فتواي انقلاب

راا بـر او ايـنيكي ديگر از نقدهاي وارد  ابـزار قهـر چيـز ديگـريزجـ سـت كـه دولـت

دربه قول نويسنده. دانستنمي حـالي كـه امـروز دولـت اي او دولت ژاندارم را مد نظر داشت

و فرامـوش كـرده اسـت كـه دولـت نقـش آزاد كننـده هـم دارد وظايف بـي  لـويي( شـمار دارد

.)19،ص1370برول،

و ژان لـوك نانـسي اسـت كـه در كتـاب،از ديگر نقدهاي خوب  نقد فيليـب كـولا بـارت

 انديـشهدرَو آن اينكـه اساسـا)42،ص1379احمـدي،،.ك.ر( ارائه شده اسـت"بازي مجدد سياست"

اين فضاي خالي سياست است زيرا او فيلسوفي بـود كـه. ماركس يك فضاي خالي وجود دارد

و پـس سـه حـوزه فلـسفه،. نظريه اي اجتماعي بنا نهاد بر پايه اقتصاد سياسي  اقتـصاد سياسـي

كه نا انديشه باقي مانده استجامعه و تنها سياست است . شناسي در انديشه او وجود دارند
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به طبقات است  مـاركس.آنچه در اين سطور آمد بخشي از مباحث مهم وابسته بودن دولت

و نوشتهيهاشهيدرباره دولت اند و در آثار مختلف هـاي گونـاگونش بـه تناسـبي پراكنده دارد

 اما دولت يا بهتر بگوييم سياست حوزه اصـلي نبـوده.بحث هايي از دولت را مطرح كرده است 

كه ماركس در مي انديشيده است است رود كـه البته از يك فيلسوف نيز چنين انتظاري مـي. آن

و با تمـسك بـه اصـول آن در حـوزهيدستگاه كه در آن بتوان انديشيد هـاي منظم داشته باشد

و ماركس چندين بحث در مورد دولت دارد گاه بـه دولـت. مختلف انديشه كرد  هـاي پيـشين

كه بيـشتر آنهـا   را وابـسته بـه طبقـات دانـسته اسـت امـا در ايـن ميـان موجود نگريسته است

كه استقلال نسبي از طبقات داشته هايي بوده دولت و بيسمارك( انداند به) مثل بناپارت همچنين

او از دولت پس از برافتادن. شيوه توليد آسيايي نيز به عنوان يك شيوه خاص توجه كرده است 

و آن سرمايه و سوسياليسم تقسيم كرده داري نيز غافل نمانده به دو دوره ديكتاتوري پرولتاريا را

به طبقات را بررسي كـرده اسـت اين مقاله از ميان تمامي اين حالات صرفاً. است  دولت وابسته

به طبقات مي كه ديديم ماركس دولت را وابسته و طبقهو چنان را اي كه نيروهاي توليـد دانست

و دولت ابـزاري بـراي انجـام امـور ايـن طبقـه در اختيار دارد دولت را نيز در مي گيرد  كنترل

و مي ، اقناع و مهـم از ديگر حربـه...شود البته دولت زور صرف نيست بلكه اجبار هـاي دولتنـد

.نيست كه دولت در چه زمان، مكان يا شكلي باشد در هر صورت در خدمت آن طبقـه اسـت 

 او بـر.دولـت خـود عرصـه تنـازع طبقـات اسـت البته بعدها پيروان ماركس بر آن شـدند كـه

به عنـوان شـكل دولـت در زمـان سرمايه و ليبرال دموكراسي به عنوان آخرين شيوه توليد داري

در. خويش نقدهايي وارد كرد  و مستقل بودن اين نهاد ترديـدبيخصوصهنوز هم طرف بودن

مي كنند اما جدي وجود دارد اگرچه امروزه پيروان ماركس بر استقلال نسبي  دولت بيشتر تاكيد

در.وابسته بودن همچنان بحثي جديست  و  زيـرا اسـتقلال نيـز وجهـي از وابـسته بـودن اسـت

و كه استقلال نسبي دارد در حقيقت در نهايـت وابـسته بـه طبقـه حـاكم انديشه ماركس دولتي

 است
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